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نسخه ی فعلی نگارنده که به امید خدا 
بالاخره قرار است به زودی با یک صحافی جانانه، 

سر و شکل مرتبی پیدا کند!

شاید نخستین مواجهه ی من با جهانِ
شاهنامه و اوستا – چنان که به یاد می آورم
– به واسطه ی دو کتابِ نفیسِ «داستان های
ایرانِ باستان» و «داستان های شاهنامه» اثر

«دکتر احسان یارشاطرِ» بود.
این دو جلد کتابِ ما از همان اول هم از
فرط کهُنگی و پارگی، سر و شکل درستی
ً دست دوم خریده نداشتند. گمانم اساسا
شده بودند و زهوار جلدهای شان از مدت ها
پیش تر، در رفته بود. درهرحال آنها جزئی
مهم از کتابخانه ی مادرم بودند که بعد به
ً غنیمت به خواهر بزرگم رسیدند و اخیرا
هم نزدِ صاحب حقیقی شان [!] یعنی بنده

برگشتند.

حالا برخلاف ترتیبِ جلدها، بنده می خواهم
برای تان نخست از «داستان های ایرانِ
باستان» بنویسم و نوبت بعدی، از
«داستان های شاهنامه». با اینکه در واقع
داستان های شاهنامه جلد نخست است و

یک سالی هم زودتر منتشر شده. 
نگارش کتابِ «داستان های ایرانِ باستان»،
در متن، پژوهش و ویرایش آن عالی است،
یعنی فرسنگ ها فاصله دارد با بسیاری از
کتاب های هم عصر خود که لبالب از
اشکالات تایپی و ویرایشی و روایی هستند.
کیفیت چاپ، رنگ و شیوه ی انتشار آن نیز
برای زمان خودش معرکه است اما
تصویرگری ها را می توان شاخص اصلی
کتاب دانست. تصویرگری هایی به غایت
اصیل و ایرانی، اما به نحوی مدرن شده که
در حسّ هویت فرهنگی شان خدشه ای
وارد نشود و همزمان، نه تکرار مکررّات
نقاشی های سنتّی ایرانی بلکه ملُهم از آنها

باشد و گامی به پیش. 
متاسفانه شناسنامه ی کتاب من کامل
نیست و بنده تا همین اواخر، برایم این
پرسش مطرح بود که نقاشی های بی نظیر
کتاب، اثر چه کسی هستند؟ تا اینکه همین
یک ماه پیش، بالاخره توانستم با ذرهّ بین
زیر تصویرها را بجورم و امضاء تصویرگر
خلاّق این دو کتاب را بخوانم و سرانجام با
مطابقه ی اینترنتی به نام «استاد محمود

جوادی پور» برسم.
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این کتاب و جلد نخستش، غنیمتی غریب
بود! دنیایی را برایم پدیدار می کرد که نه در
تلویزیون حکومتی و نشریات به شدت
خفقان گرفته ی دهه ۶۰ و ۷۰ می توانستم
اثری از آن بیابم و نه حتی در فیلم های
یواشکیِ VHS جهانی و هالیوودی که پنهانی
از این و آن می گرفتیم و در خانه می دیدیم.

این دنیا مال همین کتاب بود و تا سال ها –
تا زمانی که به واسطه مرحوم برادرم به
نسخه ای از کتاب دکتر جلیل دوستخواه
رسیدم که خود داستانی مفصّل دارد- تمام
ذهن من از اوستا و جهانِ آن براساس
همین دو جلدیِ به ظاهر فرسوده شکل
گرفت. به همین دلیل است که همیشه
خودم را مدیون مجلات و کتاب های زمان
شاه می دانم و در این موردِ به خصوص،
مدیون احسان یارشاطر و محمود

جوادی پور.
در توضیحِ این که کتاب «داستان های ایرانِ
باستان» از کجا منبع و منشأ گرفته است،
نگارنده آورده: «آنچه در این کتاب گرِد
ً از زبان های باستانی ایران، آمده، عموما
مانند اوَستائی و فارسیِ باستان و پهَلوی و
سُغدی و پارتی... و آثار مورخّان اسلامی و
تاریخ هرِودوت استفاده شده و... قسمتی
از این داستان  ها [نیز مستقیماً] از اوَستا
ترجمه شده... [که در آنها] نه  تنها
داستان های تازه می توان یافت، بلکه گاه
روایت کهن تری از سرگذشتِ قهرمانانِ
داستان های مشهور [ایرانی] می توان

بدست آورد.» (صص۴ تا ۶)
برای  منَی  که ده دوازده ساله  بودم، دنیای  

استاد محمود جوادی پور

دکتر احسان یارشاطر
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جای دیگری شاید تاکنون ننوشته ام ولی
خوب است در اینجا یادی کنم از آخرین
دیدارم با مرحوم مهدی آذریزدی، بر تخت
بیمارستانی در یزد که برای ساخت
واپسین فیلم مستند، نزد ایشان رفته

بودیم. 

 و دیدیم چه شد و ایران را امروز به کجا
رساندند...

اما چیزی که می خواهم اینجا ثبت شود این
است که مهدی آذریزدی (پدر ادبیات
کودک و نوجوان ایران که شاید یارشاطر را
هم باید با او در این لقب شریک دانست)،
به طرز غریبی در روزهای آخر عمر خود به
یاد احسان یارشاطر بود و بعد چیزی گفت
که برای من پاسخ بزرگی بود به پرسشی
که همیشه داشتم و می خواستم از خودِ
آذر، جوابش را بگیرم. آذر گفت: برای
همین بود که من در هشت جلدیِ
«قصه های خوب برای بچه های خوب»ام،
داستان های شاهنامه را ننوشتم! چون
یارشاطر نوشته بود و نوشته ی او آنقدر
خوب بود که دیگر نیازی به دوباره کاری

نداشت!
این یعنی، آذریزدی همیشه دو جلدیِ
«داستان های شاهنامه» و «داستان های
ایران باستان» را مکملّ «قصه های خوب
برای بچه های خوب» خودش می دانست و
بنابراین حق آن است که آن هشت کتاب
با این دو کتاب، در کنار هم دیده و خوانده
شوند؛ به خواست خودِ نگارنده ی قصّه های

خوب برای بچهّ های خوب. 
و آذریزدی همه ی اینها را جلوی دوربینِ ما
برای مستند «پیرمرد و دنیا» و در برابر
ً در آرشیو راش های بنده گفت که حتما
تهیه کننده ی این فیلم وجود دارد و امیدوارم
روزی بدون «سانسور» منتشر شود. چرا که
آن روز، آذریزدی حرف های زیادی زد که
ثبت شد و خیلی ها را نظیر همین دو نمونه

استاد مهدی آذریزدی

وقتی از ایشان در آن حالِ پریش و غمَبار
پرسیدم، دوست دارید الان چه کسی از
عزیزان تان اینجا و پیش شما بود؟ آذر
ً فکرش را هم پاسخی داد که اصلا

نمی کردم!
بغُض آلوده گفت: احسان یارشاطر!

و این همان شخصیت بزرگ ایرانی است
که انقلابیون و به ویژه جلال آل احمد، او را
احسان بار قاطر [!] خطاب می کردند تا به
خیال خود، با این سم پاشی ها و
بی فرهنگی ها، ذهن مردم درباره این دست
شخصیت های نازنین علمی و ادبی و
فرهنگی ایران را خراب  کنند  و  نیاّت شوم
و منفور  خودشان را پیش ببرند؛ که  برُدند
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که بالاتر آمد، شگفت زده خواهد کرد!

 ***

بخش ها و عناوین اصلیِ کتابِ ۱۸۸
صفحه ای «داستان های ایرانِ باستان» به

قرار زیر است:
آرش کمانگیر

هرُمزد و اهریمن
داستان جمشید

فرشته ی باران و دیو خشکی
فرهّ ایزدی

زادنِ زرتشت
داستان آفرینش (از عقاید مانوَی)

جنگ رسُتم و دیوان
زرَیر و ارَجاسب

داریوش بزرگ و گوماتا
سرگذشت اردشیر پاپکان

اردشیر و هفتان بوخت

اردشیر و دختر ارَدوَان (اشکانی)
اردشیر و شاهپور

احسان یارشاطر شاید در این کتاب،
نخستین نویسنده ای بود که داستان ها و
فضاهای اوَستا را به عرصه ی ادبیات روز و
به ویژه کودک و نوجوان آورد. در واقع
شاید بتوان گفت، کاری که حدود نیم قرن
بعد، در پنج گانه ی پتَشَ خوُآرگر (نشر افق)
درباره اوَستا و بنُدهَش به ثمر نشست،
دانه ی ادبی و فرهنگیِ آغازین اش را
یارشاطر در «داستان های ایران باستان»

کاشته و در قلب این قلم نشانده بود! 
این اتفاق صدالبته می تواند به عنوانِ
بخشی از جریانی دیده شود که در دوره
محمدرضاشاه پهلوی – به ویژه در دهه های
چهل و پنجاه خورشیدی – به عنوان نوعی
رنُسانس ایرانی یا بازگشت به خویشتن،
در کلیه امور، جریان سازی، هدایت و

تشویق می شد. 

یکی از نقاشی های زیبا و به یادماندنی کتاب از حضرت دغُدو،
مادر اشَو زرتشت سپیتمان



۱۴۰۳/۱۰/۰۱        سال ۱، شماره ۷

بنابراین آثار خلاّق دیگری نیز براساس
داستان های کهن ایرانی در این دوران شکل
گرفتند که از آن جمله  است: «جمشید
شاه» (۱۳۴۶– کانون پرورشی) و «بسَتور»
(۱۳۴۷– کانون پرورشی) اثر دکتر مهرداد
بهار یا نخستین جلد از «قصه های خوب
برای بچه های خوب: کلیله و دمنه» اثر
مهدی آذریزدی که آن هم در سال ۱۳۳۵

منتشر شد و...
برای خود مرحوم یارشاطر هم شاید کتاب
«داستان های شاهنامه» و «داستان های
ایرانِ باستان»، بخشی از یک جریان فکری
و تلاش فرهنگی بود که ایشان از همان
سال ها برای ایران آغاز کرده بود و امتدادش
نیز تا راه اندازی دائره المعارف عظیم
«ایرانیکا» در جهان، قابل پیگیری خواهد

بود.
«داستان های ایران باستانِ» یارشاطر هنوز 

هم در زمینه و سبک خودش، بی رقیب و
خواندنی است. یعنی بعد از هفتاد هشتاد
سال، هنوز کتابی به اهمیت و صحتّ آن
نیامده که بتواند در این ابعاد از عشق،
کیفیت، نقش و نگارهای ماندگار و تلاش
فرهنگی ارزیابی شود.  پس از انقلاب و چند
دهه بعدش که دیگر گویا اسم یارشاطر،
ممنوعیت سابق خود را نزد حکومت
اسلامی از دست داده بود، انتشارات علمی
فرهنگی اقدام به بازچاپ این دو کتاب
نفیس کرد که به دلیل ارائه ی غلط و
تصویرهای سیاه و سفید و بی کیفیت اش،
نتوانست حسّ زیبای چاپ های اصلی آن

در زمان شاه را تکرار کند.
گرچه کتابِ نازنینِ «داستان های ایرانِ
باستان» درهرحال، کارِ اصلی خود را کرد و
با صف شکنی در این ژانر و گروه سنیّ، به
همگان  آموخت  که   «نورِ فرهنگ دیرینِ» 

لحظه ی پیدا شدنِ کرِم هفَتواد در داستانِ اردشیر و هفَتان بوخت
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ایران خاموش شدنی نیست و اساساً چرا حضرت حافظ شیرازی، سده ها پیش تر سروده
بود:

از آن به دیِرِ مغُانم عزیز می دارند     
که آتشی که نمیردَ، همیشه در دل ماست

آ.آ - پایان


